
 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 11/10/1397  چهل و سومجلسه 

 38:17مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

ت این قریب داشدو ت بعد از اینکه دو طریق برای احراز عدم ردع از ناحیه شارع بیان شد که طریق اولّ آن

حدثه هم مست هایتوانیم عدم ردع شارع را از سیرهمی کنند که آیا به واسطه این دو طریقمی بحث را طرح

 کشف کنیم یا خیر؟ و این بحث خیلی مهم است.

ین عقد تأم لاء بردانیم در زمان شارع نبوده است، مثل سیره عقمی ی داریم که مستحدث است،هایما سیره

ایج ک عالم رممال ی است که این در تمامهایاجتماعی، این نبوده است و یک امری است که الان سالیان و دهه

 ه؟توانیم عدم ردع شارع را نسبت به این از آن دو طریق اثبات کنیم یا نیم شده است. آیا

بق طر کشوری که د یا اینکه الان در عالم مرسوم شده است، سیره بر این قرار گرفته است که اسناد رسمی

ی حت ستند،قائل ه و همه جا برای آن اعتبارها دهد این معتبر است، در دادگاهمی یک ضوابط و قواعدی قرار

هم داریم  ک قانونییخواهد. الان می ممکن است بیّنه را بگویند فایده ندارد که دو نفر بیایند شهادت بدهند، سند

آیند و می کسانی ی وجود دارد کههایکنیم این مطلب را، فرض کنید از علماء قبل نوشتهمی که ما هم اشکال

گوید که این یم انینلان ممکن است بعضی از اطلاقات و قواینجا وقف است یا برای زید است یا ... ااند نوشته

 دهند! می اعتبار به سند رسمی معتبر نیست، اگر سند رسمی دارید فبها، ندارید هیچ.

 سن قرار ا ملاکرگویند شناسنامه را نگاه کن هر چه در شناسنامه نوشته است آن می یا در سنین افراد

ر دادگاه دالغ است ب، اگر وغ احکام مختلفی در دادگاه این بالغ است یا بالغ نیستدهند، از نظر بلوغ و غیر بلمی

الم عه عقلاء ن سیریک حکم دارد، اگر بالغ نیست یک حکم دیگر دارد، سیره بر چه چیزی قرار گرفته است؟ الا

مان در زی است که هایاین است که ملاک همان شناسنامه است، کارت شناسایی او است. اینها یک سیره

 معصومین قطعاً نبوده و الان رایج شده است.

 دارد.نجیّت حاگر اینها را شارع امضاء کند و قبول داشته باشد خیلی خب، اما اگر قبول ندارد پس 

 توانیم؟نمی یا اثبات عدم ردع کنیمها توانیم به همین دو طریقی که گفتیم نسبت به این سیرهمی آیا

 ه کنیم؛اید توجبگویند دو مقدمّه را می مهمّی است که قبل از ورود به این بحثاین بحث، بحثِ خیلی 

مستحدثه  هایوجود دارد و آن این است که ما اصلاً نیازی به سیرهای مقدمّه اولی این است که یک نظریه

واسطه فرمایشاتی نداریم چون احکام این موارد که سیره بر آن قائم شده است اینها را شارع معیّن کرده است به 



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 11/10/1397  چهل و سومجلسه 

که فرموده است، و لو به عمومات، و لو به اطلاقات، و لو به اصول عملیه، اینها را مشخص کرده است بنابراین ما 

دانیم که شارع چکار کرده است، یا ردع را یا عدم ردع را به واسطه می نداریم چونها دیگر نیازی به این سیره

 کنیم.می اینها کشف

 یا نه ست استخواهید ببینید آیا سیره عقلا بر اینکه تأمین اجتماعی درمی شما : الانتوضیح مطلب

ست و با ن یک عقد اای« أوفوا بالعقود»گوییم شارع فرموده است می ما خواهید از باب سیره درستش کنید؟می

ییم م که بگویازی دارینحکم این را روشن کرده است، دیگر چه « أوفوا بالعقود»یا اطلاق « أوفوا بالعقود»عموم 

ا بن مطابق فوذ آنآیا این سیره را ردع کرده است یا ردع نکرده است، بلکه چون صحتّ این بیمه اجتماعی و 

 ؟ج داریم، دیگر به این تاریخ ما چه احتیافهمیم که ردع نکرده استمی شرع است« أوفوا بالعقود»

ن آه از یشات اولیائش سخنی گفته است کپس وقتی شارع خودش سخنی گفته است در کتابش، در فرما

ء را لمه امضاکنیست  فهمیم که این را ردع نکرده است بلکه امضاء کرده است و قبول دارد، و حتی لازممی سخن

شف خواهیم کبن راه دیگر چه احتیاجی داریم که از ای اینجا بگوییم، یعنی حکمی دارد که با این توافق دارد

 کنیم؟

اء کلّها علی الاشی»ت موده اسفهمیم که این را قبول ندارد. مثلاً فرمی دلیلی داریم که با آن دلیلیا اینکه یک 

ل ارد، مثاددیث صدر حاین « الأشیاء کلهّا»فرموده است تمام موضوعات « ذلک حتیّ تستبین أو تقوم به البینّۀ

و اهر رضاعی داند نکند این خوانمی کند خواهد با یکی ازدواجمی «...لعلّه أختک »زده است چه چه چه ... که 

 الی را، یا یک مدهد اینطور باشدمی باشد، مثلاً یک جایی زلزله آمده است و آنها آن موقع جدا شدند، احتمال

ال ده است متباه کردهد که این سرقت یا دزدی باشد و برای خودش نباشد، یا نه اشمی خواهد بخرد احتمالمی

 فروشد،می ای دیگری بوده است و خیال کرده است که بایع برای خودش است وخودش نبوده است و بر

یاء کلهّا الأش»ود ی فرماینها هیچ اشکالی ندارد ندارد ندارد... بعد یک قانون کلّ اند همینطور ... حضرت فرموده

ه وم بأو تق»د، کنیدا استبانه پیدا کند یعنی روشن روشن روشن بشود برای شما و علم پی« علی ذلک حتیّ تستبین

ست که ء این ایره عقلاسحتی خبر عدل واحد دیگر حجتّ نیست مثل امام، و لو  گویندمی الان بزرگان که« البینّه

 ه او عملوضوعات ب، سیره عقلاء این است که یک آدم معتمد در مکنند فکیف بعدلمی عملحتی به خبر ثقه هم 

روایت،  لیل همینرا ردع کرده و حکم مخالف این سیره دارد به دگویند شارع این سیره می کنند، ایشانمی

 یست.هم که ن آورد بینّهنمی فرموده است یا باید یقین پیدا کنید یا باید بیّنه بیاید، عدل واحد که یقین

خواهد همین که آدم ثقه نمی فرمایند که عدالت هممی یا خبر ثقه که محقق خوئی و امثال این بزرگواران

پس این « البیّنهه حتیّ تستبین أو تقوم ب»کند چون نمی گویند که نه کفایتمی کند، اینهامی دی باشد کفایتمعتم
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آورد، نه تستبان نمی خورد چون این اسناد که برای شما یقیننمی گوید این اسناد به دردمی گوید؟می روایت چه

 است و نه تقوم به البینّه است، هیچ کدام نیست.

 را« نهالبیّ حتیّ تستبین أو تقوم به»ر این روایت در محلّ خودش صحبت است که محقق خوئی البته د

ینّه دو بمعنای « ه البینّهبتقوم »یعنی خود به خود برای شما آشکار بشود و « حتیّ تستبین»کند که می اینطور معنا

لشیء اا یبیّن هم م است، عدل واحد شاهد عادل نیست بلکه ما یبینّ الشیء است و خبر ثقه هم ما یبیّن الشیء

 کند.می است، آنها را داخل در این بیّنه

کرده پیدا نای شرّعهیک حقیقت شرعیه و یا متخب این مبنی بر این است که ما بگوییم بیّنه در لسان شارع 

دارد، یعنی دو ی را نغونای لاست، اما اگر استقراء کلمه بینّه در السنه شارع به ما نشان بدهد که این بیّنه آن مع

ان ر کلماتشد رّهشاهد عادل. فلذا بعضی تلامذه مرحوم آقای خوئی مثل شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدسّ س

کی از یتند اما دشان هسشود معنا کرد و لو ایشان کثیر الموافقه با استانمی گوید بیّنه را اینطورمی است که

ینّات و قضی بالبإنّما أ»گویند خیر این بیّنه یعنی همان می ایشان هممواردی که موافقت نکردند همینجا است که 

 .سان شارعست در لجاهای دیگر بیّنه بینّه... این کلمه به معنای دو شاهد عادل شده ا...« الأیمان حتّی 

 ست و ...هئنی که کند؟ یک جا بینّه یک معنا پیدا کند با قرامی شود گفت فرقنمی س: استاد جا به جا

 اهد عادلشا دو ج: یک جا ممکن است به معنای لغوی باشد که در سوره مبارکه بیّنه معلوم است که آنج

 ت.گویند اینطور اسمی گویند بیّنه قائم بشود ...می نیست اما معمولاً در لسان شارع که

 کنم. عرضله خواستم اینجا فقط از باب مثال و روشن شدن مسأمی حالا این بحث مربوط به فقه است،

 ...ی خواهی چه کنمی کند دیگر، سیره رامی گوید حرف شارع مخالف این سیره است، دارد روشنمی خب

آورد بینّه هم که نمی لم کهشارع گفته است بیّنه باید باشد، اسناد رسمی که اگر یقین آور نباشد که بیّنه نیست، ع

 نیست، پس برای ما روشن است، چه نیازی داریم. 

شن عملی رو ا اصلر آنها بود، یک مواردی هم ممکن است باینهایی که مثال زدیم همه اینها دلیل شرعی ب

گوییم می ا ما، فلذبشود، شارع با اصل عملی وظیفه ما را روشن کرده است و چیزی برای ما باقی نگذاشته است

ه تاب یا بکا به یو بپرسی بالاخره در اسلام بن بست نیست حتیّ در عصر غیبت. یک فقیه متضلعّ هر چه از ا

 تواند جواب بدهد، بن بستی وجود ندارد. می سنّت یا به اصول عملیه

حالا در اینجا، الان یک چیزی در دنیا رایج شده است که در ایران هم یک مقدار رایج شده است که آن بیع 

فروشد اما فروش در می دستگاه است؛ گوید این طبقه دوّم این هتل فروردین برای فلانمی به حسب زمان است،

فروشد این ساختمان را، این هتل را در فروردین به فلان دستگاه یا فلان شخص، این می این مقطع خاص است،
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 در فروردین برای او است مثل اینکه خانه برای خودش است و خریده، این هم در فروردین همینطور است،

که تمام شد دیگر برای او نیست. مثلاً اردیبهشت فروخته است به یک کس  تواند اجاره بدهد و ... فروردینمی

 شود؟نمی شود یامی دیگر. آیا بیع زمانی چطور است؟

 ت یا نه،رست اسکنیم که این دمی خب شارع وظیفه ما را روشن کرده است با چه چیزی؟ با اینکه ما شک

ایع بمن برای ه این ثکشود و قبلاً هم می دم ملکیت شماگوییم قبلاً که این ملک شما نبوده است استصحاب عمی

ساد در صالۀ الفاکنیم. دلیل می نبود استصحاب عدم. با همین اصلی که ما با آن اصالۀ الفساد در معاملات درست

ه واسطه بنتقال کنیم آن اثر و آن نقل و امی معاملات چیست که در مکاسب خواندیم؟ استصحاب است. که شک

 ست الانفته امله انجام شد یا نه؟ با اصل عملی شارع برای ما روشن کرده است، با اصل عملی گاین معا

شده است منتقل ن ین آقاادانی این منتقل شده است بگو این متاع از این آقایی که قبلاً مالکش بوده است به نمی

شن عملیه رو کنیم. پس با اصولیم و این متاع هم از این آقا به آن آقا که منتقل نشده است، استصحاب عدم

 کرده است.

به دست  واز کنیم توانیم احرمی خواهیم اینجا بحث کنیم که آیا به این دو طریق گذشتهمی بنابراین اینکه ما

که  ین نباشدایمان بیاوریم عدم ردع شارع را از سیر مستحدثه، این بحث در صورتی قابل طرح است که ما مبنا

ست، ن کرده اا روشع به واسطه عمومات و اطلاقاتش و حتی اصول عملیه تمام وقایع آتیه رالان گفتیم که شار

گویند می زرگان کهبی از این را نگوییم. اما اگر گفتیم نه اینطور نیست، روشن نکرده است؛ مثلاً گفتیم مثل بعض

أوفوا »راین د پس بناببرای عقود رایجه در عصر صدور روایت است و انصراف به آن دار« أوفوا بالعقود»

گوید یم ت کنیدشود دیگر و هکذا. یا شما با استصحاب اینجا خواستید درسمی از دست ما گرفته« بالعقود

و  عمومات شود فهمید. اگر گفتیم ما چنیننمی شود، با استصحابنمی استصحاب در شبهات حکمیه جاری

توان عدم ردع می یاآکنیم آن وقت که می ین بحث نیاز پیدااطلاقاتی نداریم که وظایف ما را روشن کند قهراً به ا

 این سیره را احراز کرد تا با او استنباط حکم شرعی بکنیم یا خیر؟

 ...س: 

ت، حاضر اس ها، امامتوانیم بدون فحص و ایننمی آید چون در سیره معاصره مانمی در سیره معاصره اینج: 

د سکوت کر بود و ه اصول عملیه عمل کنید، اما اگر سیره پیش رویش، بتوانیم به عموماتنمی معاصر هستیم،

 کند واحتیاج به فحص ندارد.می این حکم را برای ما روشن

 خب این مقدمّه اولی.

 ...س: 
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 ج: حالا وظیفه ما را در حقیقت روشن کرده است دیگر.

 ...س: 

 من علم ه برایکعقلاء  ...کردم و  گوید بله هر وقت شک کردید این کار را بکن، من هم شکمی ج: بله.

 گوید اگر شک دارید بگو به ملکیت او باقی است.می آورد.نمی

 شود؟می س: آن وقت این ردع سیره

 توانیم بکنیم.نمی یا توانیم بکنیممی شود یعنی نیاز به این سیره نداریم که بگوییم اثباتمی ج: بله، ردع سیره

 ...س: 

 بر سر نیاز نداشتن است. ج: نیاز نداریم. حرف

 ...س: 

 ج: این هم یک جاهایی خوب است، نه همه جا.

ل میتهما هری تماإنّ الطریقین المذکورین علی تقدجریان الطریقین المذکورین فی السیرۀ المستحدثۀ: »

 ثه را همحدره مستضاً سییعنی علاوه بر معاصره أی« یُستکشف بها عدم الردع بالنسبۀ الی السیر المستحدثۀ أیضاً 

و ». صومصره للمعیعنی معا« أم یختصّ ذلک بالسیر المعاصرۀ»شود به او کشف کرد عدم ردع نسبت به او؟ می

سزاوار  کر کنیم،ذقدمّه مقبل از جواب به این سؤال باید دو « قبل الإجابۀ عن هذا التساؤل ینبغی ذکر متقدّمتین

 است.

سبت به نحث را مشخص کنیم دایره نیاز به این ب «البحث المقدّمۀ الأولی: تحدید دائرۀ الحاجۀ الی»

 مستحدثه. هایسیره

ه سیره نیاز برای عمل م ما باگر ما گفتی« إنّ هذا البحث إنّما یُحتاج الیه علی القول بلزوم إثبات عدم الردع»

ز به این بحث کجا نیا ع داریمهیچ، اگر گفتیم نیاز به عدم رد را نداریم اصلاً که ...به عدم ردع داریم، اگر گفتیم 

اگر « حدثهیر المستلی السإنّما یحُتاج إلیه )به این بحث( علی القول بلزوم إثبات عدم الردع بالنسبۀ ا»داریم؟ 

ین یاز به انست و گفتیم نیاز به اثبات عدم ردع داریم آن وقت به نسبت به سیر مستحدثه هم جای این بحث ا

ه سیره اری بمستحدثه احتیاجی عدم ردع نداریم چون ک هاینسبت به سیره بحث هست. و اما اگر گفتیم ما

 خواهیم چهمی انداریم، از یک راه دیگر و از یک جای دیگر وظایف ما روشن شده است، ما سیره مستحدثه ر

 دیگر نیازی به این بحث نداریم که آیا شارع ردع کرده است یا نکرده است. کار کنیم؟

مستحدثه موقفش  هاییعنی به نسبه سیره« قول بأنّ موقف الشارع محرز لنا دائماً بالنسبۀ الیهاو أمّا علی ال»

و « و لو بملاحظۀ العمومات الواردۀ فی الاصول العملیۀ»است، این بنسبۀ إلیها یعنی خود سیره نه، یعنی موردش. 
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ل استصحاب برای ما روشن باشد. لو این موقف شارع به لحاظ عموماتی که در اصول عملیه وارد شده است مث

دیگر مجالی برای این بحث نخواهد بود. مجال نخواهد بود به این « فلا مجال للبحث المذکور»در هر صورت 

 ا که یعنی نیازی به آن نداریم. چرا؟ چون از دو صورت خارج نیست: یا از آن چیزها موافقت شارع رامعن

تش را فهمیدیم همین دلیل است بر... دیگر نیازی به ردع کردن این فهمیم، موافقمی فهمیم یا مخالفتش رامی

 دلیل داریم که ردع کندمی زند، اگر هم ردعمی موافقت دارد دیگر، خودش دارد این حرف را به ما نداریم،

 ندارد.ای ردع کرده است دیگر، تمام، دیگر حالت انتظاریه کند،می

 ...س: 

حتی  گوید همه چیزهامی کهای خواهیم بفهمیم بله، اما نظریهمی مواردی بوده است و با اینبله، اگر یک ج: 

 یگر چیزییه، دخصوصیاّت جهاتش را شارع برای ما روشن کرده است، به عمومات، به اطلاقات، به اصول عمل

 ست. اشده بر زمین نمانده است که شما بخواهید اثبات کنید که این سیره ردع شده است یا ردع ن

 ...س: 

 حالا بخوانم تا معنا کنم.ج: 

یُحرز بها إمضاء »اگر مفاد سیره موافق عمومات است، « إذ علی تقدیر کون مفاد السیرۀ موافقاً للعمومات»

مثل چه؟ کجا گفتم موافق عمومات است؟ مثالی که زدم کجا موافق عمومات بود؟ تأمین اجتماعی بود. « السیرۀ

أوفو  عقد است، یک قرارداد است بین بیمه گذار و بیمه کننده، یک قراردادی است بین اینها،تأمین اجتماعی یک 

گوییم ادله گرفته می آن را گرفت و هکذا،« الصلح جایزٌ»بالعقود آن را گرفت، یا اگر صلح و مصالحه کردند ادله 

ینجا باید گفت ردع نکرده است ، اماندنمی است دیگر. پس اینکه موافق این است پس دیگر جا برای عدم ردع

ردع نکرده است این سیره را، قبول دارد. قبل از اینکه این سیره هم درست بشود او قبول داشته است و  دیگر،

خوبی پیدا کنید، الان این عمومات  هایداده که بروید یک راهها میبلکه چون قبول داشته است یک کد به انسان

گوییم این کار حوزه می ا ماتوقّع دارند امها یک پیام دارد و حالا از حوزه خیلی شرعیه و اطلاقات شرعیه

مهندسی کنند اند نیست، این کار جاهای دیگر است که بنشینند بر اساس این عمومات و اطلاقاتی که شارع گفته

 بعد یک زمینی به او خواند ومی راها اقتصاد را، سیاست را، چیزهای دیگر را. مثل شخصی که در کلاس تئوری

برای اینجا بکش که خیلی کارآمد باشد. ی که خواندی حالا یک نقشه هایگویند طبق آن تئوریمی دهند ومی

گویم می من هر عقدی را« أوفوا بالعقود»شارع این کار را کرده است دیگر، عمومات را فرموده است، فرموده 

هر عقدی را گفتم درست  ته باشد و معنای عبارت این باشد(گویم درست است )اگر اینطور گفمی جایز است و

ش را ببین حالا برای نظام بانک طبق این هر عقدی که من هایشما برو استثناء است مگر آنهایی که استثناء کردم،
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درستی برای بانک درست کن، این کار حوزه نیست، حوزه باید گفته ام درست است، فکرش را بکن و یک نظام 

خواهد حالا مناسب با این وضع چطور می را بگوید، چون نقشه کشیدن هزار جور اطلّاعات مختلفها ریتئو

شود همکاری و همفکری کرد و با هم بنشینند اما اینجا کار جاهایی است که این کبریات را می عقدی است؟ بله

 بگیرند و مهندسی کنند.

ت این مشکلا برای اینکه مااند و گفتهاند فکر کردهاند خب شارع اینجا چکار کرده است؟ مردم الان نشسته

ارد ع پول ندآید و آن موقمی آید بعداً بالاخره حوادث پیشمی را حل کنیم و یک کسی بعداً برایش مشکل پیش

ک کنیم، ی ی درستبشر فکر کرده است دیگر، گفته است به این شکل یک تأمین اجتماع چکار کند؟ از قبل ....

ول یم، به قجی نداررا کرد. دیگر احتیاها شود این نوآوریمی عقدی. حالا برای چیزهای دیگر و چیزهای دیگر

دع رع نیست، ود ردایشان حتیّ احتیاج به امضاء هم نداریم اگرچه خود به خود امضاء هست، اگر چه خود به خ

 نکرده است اینجا.

 ...س: 

ی عالم است برا ن وضع کردهبینید و قانومی را داردها همه سیره« لعقودأوفوا با»گوید می ج: بله، آن که دارد

ک یی باشد،  غرری زده بشود، مگر اینکه مثلاًهایالی یوم القیامه، هر چه اسمش عقد است الا اینکه تخصیص

لله  اتی أحلّح ... مخصصاّتی هم برایش آورده است، مازاد بر آن مخصصّات و مقیّدات چیست؟ اطلاق دارد دیگر

قرآن و  تعمال درو اس البیع اگر واقعاً این بیع باشد و بیع بر این صادق باشد، آن واژه بیعی که در لغت است

ه به کنجا است ل در آلّ الله البیع. إنمّا الاشکاچه اشکالی دارد؟ اح حدیث شده است شامل بیع زمان هم بشود

ه بین واژه االا در  وگویید که این یک لغت مستحدث است می گویند. حالا شما آمدیدنمی گویند یامی این بیع

ست حالا ام نبوده ارد. رسچه اشکالی د شودمی گویند، و الا اگر واقعاً به این بیع گفتهنمی حسب قبل این را بیع

 شود، چه اشکالی دارد؟می رسم

لی اون حاجۀ دیرۀ من بها إمضاء السإذ علی تقدیر کون مفاد السیرۀ موافقاً للعمومات یُحرز »می فرماید: 

 بدون نیاز به اثبات عدم ردع قهراً.« إثبات عدم الردع قهراً 

حرز بها ی»ینکه ابهتر این است که تبدیل شود به « من دون حاجۀ الی إثبات عدم الردع قهراً »این عدم 

رق برای طم به آن نداری ما نیاز شود که ردع نکرده است دیگر،می اصلاً احراز« إمضاء السیرۀ و عدم الردع قهراً

گوید امضاء می گوید ردع نکرده است دیگر،می اینکه ردع نکرده است، همین عمومات که موافق سیره است

 کرده است ردع نکرده است، به آن طرق نیاز نداریم که بخواهیم اثبات عدم ردع کنیم.
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لعمومات ت تلک اکف»مخالف با سیره است  و اگر آن عمومات و اطلاقات« و علی تدیر کونه مخالفاً لها»

وجود  اطلاقات مومات وعگوییم برای ردع سیره در این می البته به شرط اینکه آن شرائطی که بعداً « للردع عنها

أحد بلشارع اکفت تلک العمومات للردع عن السیره حتی مع إحراز عدم صدور ردع خاصّ من » داشته باشد.

اص خدور ردع صیم عدم کند حتی با اینکه ما احراز کنیم و یقین پیدا کنمی کفایت آن عمومات« الطرق المذکورۀ

دع خاصی ریم که از طرف شارع به یکی از طرقی که ذکر شد. به یکی از طرقی که ذکر شد احراز کنای و ویژه

 خواهیم، برای ما ردع عام هم درست است.نمی ما ردع خاص نداشته است.

 د، به آنندار ه حضرت عباس ردع خاصیّ نسبت به سندهای رسمی ندارد، اسناد رسمیمثلاً یقین داریم ب

نباشد،  افتیم. امی که گهایکنیم که ندارد چون اگر بود لبان و ظهر و فلان و فلان طرقمی طرق گذشته یقین پیدا

لظنّ لا تغنی إنّ ا»ن نظر ک ن صرفاز ای« الأشیاء کلهّا ...علی ذلک حتیّ تستبین أو تقم به البیّنه»عمومات داریم. 

اری ه علم ندخورد، آنچه کنمی گوید مظنّه به دردمی همه اینها« لا تقف ما لیس لک به علم« »من الحقّ شیئا

ه بعمومات،  آورد، پس به اینای میآورد، فوقش یک مظنهّنمی دنبال نکن، این سندهای رسمی که برای ما علم

ه آن بیانات شکله و بمن طرق کند. پس دیگر ما نیاز نداریم به آمی رد همه اینها را ردعاین اطلاقات و به اینها دا

 گوید ردع کردم.می زند ومی بگوییم ردع نکرده است، بابا خودش دارد حرف

ملیه در صول عپس بنابراین این بحث در جایی است که ما بگوییم به سبب عمومات و اطلاقات و حتیّ ا

 ین. ااریم به روشن بشود دیگر نیازی ند ...شود اما اگر وظیفه ما نمی وظیفه ما روشنبعضی از موارد 

دو صورتش که خیلی روشن شد، یک صورتش ردع ثابت است و یک صورتش عدم ردع ثابت است، 

 احتیاجی نداریم، این مقدمّه اولی است.ها دیگر به این طرق

 «المقدّمۀ الثانۀ: أقسام السیر المستحدثۀ»

ه و بعد مستحدث هاییرهسمقدمّه ثانیه این است که این بحث را ما قبلاً هم گفتیم باید یک توجّهی بکنیم به 

 یست؟نجاری  خورد؟ جاری هست یامی ببینیم آیا آن دو طریق برای عدم ردع در تمام این اقسام به درد

 اقسامی که گفتیم این بود که تارۀً...

 :اقسام را بخوانیم مشکلی ندارد

معصوم علیه ی عصر البتاً فالسیرۀ التی کان منشأها ثا القسم الأولّ:إنّ السیر المستحدثۀ تنقسم الی قسمین؛ »

کالسیرۀ »گفتیم  قبلاً اصلاً منشأش همان موقع بوده است و لو سیره نبوده است اما منشأش بوده است که« السلام

 مثلاً.. از معاصرشود از یک ارتکمی که ناشیای رهمثل سی« الناشئۀ عن ارتکاز معاصر أو عم مصالح معاصرۀ

 س: معاصر معصوم؟
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 ج: بله معاصر معصوم.

ه چه بال زدیم  مثیا از مصالحی که معاصر با معصوم بوده است اما سیره برای آن قرار نگرفته است، مثلاً 

ده تداول بومان مزر آن شده؟ به همان کارهایی که دمی ؟ گفتیم در عصر معصوم احیاء اراضی ممات به چهچیزی

ست که این بوده شان ااست، آن وقت که تراکتور نبوده است، آن وقت که ... نبوده اما در ذهن همه عالم ارتکاز

ست م کافی ااین ه درست هم بشودزنیم، اگر می این خصوصیّتی برای این نیست که ما الان با گاو و فلان شخم

ست که آیا کاز ما هر ارتده است که این خصوصیتّی ندارد. کما اینکه الان اما نبوده است، اما در ارتکاز این بود

ر بتوانند ه با لیزشود کبرای شخم زدن با آن چیزها یا با تراکتور اینها خصوصیتّ دارد یا اینکه اگر یک جوری ب

ا این است که م زدر ارتکاآیا  یک هکتار زمین را آماده کنند مثل اینکه شخم بزنی و ... بتوانند با لیزر آماده کنند،

. ن کار را بکند..وانست اییزر تحتماً باید با آنها بشود یا نه اینها در ارتکاز ما خصوصیتّی ندارد؟ اگر کسی هم با ل

ام ک نفر تمیینکه امنتهی یک نکته وجود دارد و آن اینکه در حدّ متعارف باشد و آن هم از اولّ بوده است، 

 ک شهر راطراف یبرای من شد یا تمام اراضی یک شهر یا اها د و بگوید همه زمینعالم را لیزر کن هایزمین

ر حدّ اینکه د ت. اماگیرد و این درست نیسنمی بخواهد این در ارتکاز عقلا این است که اینگونه زندگی سامان

لیزر  بدهد با جامخواست انمی متعارف حالا چه به واسطه تراکتور این کار را بکند چه همان کاری که تراکتور

مان معصومین کاز در زن ارتانجام بدهد، اما هنوز نشده است البته اما در ارتکاز ما این است که اشکالی ندارد. ای

سیره  که منشأ ی استعلیهم السلام منشأش بوده است اما حالا سیره اش بعداً درست شده است. این از آن موارد

 .ده است و سیره اش نبوده است و بعد پیدا شده استاین ارتکازش بو یک امر ارتکازی است و

 ...س: 

یم آثارش هیم ببینخوامی کند در اینها،می ج: حالا همه لازم نیست داشته باشند. حالا ببینیم اینها چه اثری

 چیست.

ه است، ت داشتآن وقت هم چنین کاری مصلح« کالسیرۀ الناشئۀ عن ارتکاز معاصر أو عن مصالح معاصرۀ»

ده است ع هم بوکند، این مصلحت آن موقمی دید را درست عینک زدن، آن موقع هم مصلحت داشته است، مثلاً

که  صلحتشمکه خدا کند یک چیزی درست بشود که ما با زدن آن به چشممان ضعف چشم را ترمیم کنیم پس 

 داشته است.  بوده است. یعنی این کار آن زمان مصلحت نداشته است؟

که منشأش آن موقع نبوده است و ای سیره« السیرۀ التی کان منشأها حادثاً کأصل وجودها انی:القسم الث»

اصلاً منشأش هم حادث است، اصل وجودش هم حادث است، مثل اصل وجودش که مستحدث است آن منشأ 
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آن هم آن موقع نبوده است. اصلاً زندگی آن موقع مصلحت نبوده است و شاید خلافش مصلحت بوده است، 

 موقع خلاف این شاید مصلحت بوده است در آن زمان.

 ود مصلحتباگر  مان خیلی متعارف و معمول است در آن زمانهایمثلاً برخی چیزها که ما الان در زندگی

، در آن بذیر بودود، تنبود برای افراد آن زمان با زندگی آن زمان، مصلحت آن موقع نبود اصلاً، چرا؟ اسراف ب

شده ای ونهن به گچون نیازی به این نبود، اما الان چیست؟ الا شدمی اسراف و تبذیر شمرده زمان ممکن است

دن درس پوشیباس منلکنیم آن زمان می است که این اسراف نیست بلکه اگر کسی این کار را نکند... مثلاً فرض

 ان چندتالوارشفششان و شدیدید که قبایشان، عبایشان، کمی با شخصیت هم هایچیز بدی نبود، خیلی از آدم

ود به پایین تصادی همدر اثر اینکه امور اق شدنمی شد و شخص تحقیرنمی وصله دارد، در آن زمان عیبی شناخته

با  ت سالگیگویند در سنین هفت هشمی ما خدا رحمتش کند هاییکی از دایی» نیاز داشتند به این کار.

لاً رنگش ه این مثکرده کمی خودش قبا بخرد، ایشان دائماً اظهار نظر پدربزرگ ما رفته بودند بازار ایشان برای

کنی؟ می رظهار نظگوید برای تو که نیست برای من است چرا امی و اینها، پدر بزرگ ما به ایشانخوب نیست 

ا پشت و ر رفتند اینمی پوشید تازهمی دانم که بعداً برای من است، چون وقتی که چند سال اومی ایشان گفته بود

ی من عداً براود این ببکردند، لذا گفته می کردند، اینطور صرفه جوییمی کردند برای آن بچه لباس درستمی رو

ا الان ه است اماصلاً مصلحتش آن موقع نبود اینطور بود دیگرها زندگی «کنم.می است پس حالا اظهار نظر

، الان شته باشدله داشایسته نیست که قبا یا عبا چندتا وص ممکن است یک مصلحتی ایجاد شده باشد که بله الان

 کنند.می به یک صورت دیگر به انسان نگاه

 شود.می س: لباس شهرت

 شود و ...می ج: لباس شهرت

 شود.می شده و الان لباس شهرتنمی آن زمان لباس شهرت

 ...س: 

رت شده باس شهلشهرت نبوده است و حالا ج: نه منشأش نبوده است یعنی اصلاً این لباس آن زمان لباس 

ه بست. بله ابوده است، آن موقع این لباس شهرت نبوده و الان لباس شهرت شده است، اصلاً منشأش آن موقع ن

 نحو قضیه شرطیه که لو کان فلان... اینطور بله اما نبوده است یعنی بالفعل نبوده است.

ین قسم است و چه حالا چه آن قسم اولّ که منشأش بوده ا« و کلّ من القسمین علی نحوین...»  حالا این

 هم رفته که روی« و کلّ من القسمین علی نحوین» دومّ که منشأش نبوده است خودش بر دو قسم است: 

 شود چهار قسم:می



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 11/10/1397  چهل و سومجلسه 

خبر لام أو ألی السعو أمارت حدوثها موجودۀ فی عصر المعصوم السیرۀ التی کانت ملامحها  النحو الأولّ:»

 نده وجودش در آیکه خودش نبوده است ولی آثارش و علائم حدوثای این سیره« عصوم علیه السلام بحدوثهاالم

خبر   معصوم، مثلاًداشته است، یا اگر وجود نداشته است معصوم خبر داده است که چنین زمانی پیش خواهد آمد

بوده نن موقع آود، روایت داریم. شمی هم غنا پخشها داده است که یک زمانی پیش خواهد آمد که از مسجد

 مانیزموده است شود. به حسب روایت فرمی غنا پخشها آید که از مسجدمی که یک زمانیاند است، خبر داده

، یه هستندست اما عاردر عین اینکه لباس تنشان اها آید که زنمی که بله زمانی« کاسیاتٌ عاریات»آید که می

 د شد. ی خواهپوشند. خبر داده است به اینکه آینده چنین چیزمی اس ...یعنی لباس بدن نما دارند، لب

گوید می کند به فرهنگ جامعهمی یک چیزهایی را پس ملامح وجودش روشن است یعنی کسی که توجّه

 د پیشی که دارگوییم این وضعمی زنیم؟نمی یهایشود، الان خودِ ما گاهی یک حدسمی بابا دارد اینطور

ک ویژگی ه این یبینیم یک مدل لباسی آمده است کمی سال دیگر جامعه اینطور خواهد شد. مثلاً رود دهمی

شتند ه کمی دایک عدّ ده سال دیگر این رایج خواهد شد. آن اوّل کار که موبایل آمده بودگوییم می خاصی دارد

ایی هر ج ست و هر کسیشد که این همگانی خواهد شد چون این یک چیز راحت و آسانی امی اما حدس زده

ر ائمه قت اعصاوزند. این ملامحش وجود دارد یک می کند که همگانی بشود، آدم حدسمی دارد طبعش اقتضاء

ضاع به مه که اوهفهمیدند می ... بابا این اواخر اعصار ائمه از زمان حضرت عسکریین علیهم السلام به این طرف

شود مین ه آنهابو دیگر  شود به اینکه به فقها مراجعه کنندمی و نیازشود که ائمه در دسترس نباشند ای میگونه

ه بله به رمودند کدشان فشود. یا ائمه خومی مراجعه کرد، آن ملامح سیره رجوع جاهل به فقها معلوم بود که پیدا

 زودی تحتاجون إلی به این کتب و اینها را بنویسید که روایت هم وجود دارد.

یا اگر  عصوم وموجود است در عصر م« ش( و أمارات حدوثشهایملامحها )یعنی نشانه السیرۀ التی کانت»

 «.أخبر المعصوم علیه السلام بحدوثها»موجود نیست 

ود و اصلاً از آن نبای انهاصلاً علامت و نش« السیرۀ التی لم تکن ملامحها و أماراتها موجودۀ النحو الثانی:»

وم علیه ر المعصو لم یخب»ثلاً بانک؟! هیچ کس، اخبار هم نکرده اند. آمد ممی آن موقع چه کسی در ذهنش

 «السلام بحدوثها

ۀ هل المذکور نّ الطرقأو لا بدّ أن یُلاحظ »شود چهار تا. می آن دوتا ضرب در این دوتا« فالأقسام أربعۀ»

 شود کهنمی د یاشومی حالا ببینیم آن طرق مذکوره در این اقسام جاری« تجری فی هذه الأقسام أم لا؟

 خواستیم بگوییم که دیگر دیگر وقت نیست.می

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


